
 
 
 
 
 

 گفتمان ي وجوي گفتمان سلطه رويارويي هعرصخاورميانه؛ 
 ستيزي سلطه

   1دكتر دال سيونگ يو

  چكيده
آنچـه در  .   منازعات سياسي و فرهنگي در جهان اسـت هاي عرصهترين  خاورميانه يكي از پرالتهاب

اين مـاجرا   .دعا است اين ا، شواهدي دال برعراق، فلسطين، افغانستان و منازعه ايران و امريكا شاهد آنيم
، يكي تـلاش    جريان اين واقعيت را تعارض بين دو        ههاي عمد  گارنده يكي از علت   ن. دهاي مختلفي دار   علت

هاي دروني جوامـع ايـن منطقـه در           ايالات متحده براي پيشبرد سركردگي جهاني و ديگري مقاومت لايه         
جويي استراتژي  پي . ، تحليل كرده استجويي ايالات متحده، با رجوع به مظاهر فرهنگي خود برابر سلطه

آرايي عليه    هاي بنيادگرايي ديني در صف      كاوي ريشه   واامپراتوري مĤبانه ايالات متحده بعد از جنگ سرد و          
نگارنده  . دهد سلطه، به نام بازگشت به اسلام به عنوان راه نجات، محور اين تجزيه و تحليل را تشكيل مي

  شدن شتابان اقتصاد بازجسته است، با اين دعوي كه جهاني شـدن از يـك               ريشه اين هر دو را در جهاني      
 به كنترل بر جهان براي مهار نيروهاي جهاني شدن   دنياترين اقتصاد      ايالات متحده را به عنوان بزرگ      ،سو  

كند و از سوي ديگر مقاومت مردم را در پارادايم نسبيت              مخاطرات احتمالي ترغيب مي     با به منظور مقابله  
ر در دوره سـرخوردگي از تجـارب سـكولا    . دهـد  هاي فرهنگ دينـي سـوق مـي    رهنگي به سوي شالودهف

سـو و   بخـش سكولاريـسم از يـك    استعماري و ناخورسندي از غرب به عنوان الهـام   ا  نخستين دولتهاي پس  
يـف  اين بنيادگرايي ط . هاي بنيادگرايي ديني است منشأ ستم ملي از سوي ديگر از عوامل تشديد گرايش

اي  در چنـين معارضـه   . گيرد دربر مي ) نمونه عراق(تر تا خشونتهاي كور  هاي متعادل وسيعي را از صورت
 . گيرند تند روان هر دو طرف از گفتمانهاي توجيهي ديني بهره مي
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 پرسش اصلي 

پرسش اين مقاله اين اسـت كـه دليـل          
عمده التهاب سياسي در خاورميانه و پيدايش       
ــاهر    ــا مظ ــادگرايي ب ــاگون بني ــاي گون طيفه

 فرضـيه مختلفي از خشونت سياسي چيست؟      
وري ت ـاين مقاله آن است كـه اسـتراتژي امپرا        

 ـ  ايــالات متحــده بـراي ســلطه بــر ايــن  همĤبان
هــاي درونــي جوامــع  ه مقاومــت لايــهمنطقــ

ــه ــيخاورميان ــت    را برم ــن مقاوم ــزد و اي انگي
اكنون، با توجـه بـه شـرايط جهـاني شـدن و             

خـواهي    هاي تاريخي مردم، شكل هويت      تجربه
ــي    ــي م ــگ دين ــه فرهن ــوع ب ــرد و  و رج گي

زايي اسلامي، اسلام سياسي و     نوهايي از     جلوه
 . كند بنيادگرايي ديني را توليد مي

مقاله جهاني شدن و نياز ايالات      در اين   
متحده در شرايط جهـاني شـدن بـراي مهـار           
نيروهاي سركش اقتصادي به منظور بالا بردن 

 مفروض گرفتـه    ،حاشيه امنيت اقتصادي خود   
محور استدلال مقالـه ايـن اسـت        .  شده است 

كه با توجه به وقوع تحـولات تـازه در عرصـه            
جهاني، از جمله جهاني شـدن شـتابان، ورود         

 اقتـصاد جهـاني و      ه بـه عرص ـ   جديدنيروهاي  
 اسـتراتژي   ،همچنين فروپاشي نظام دوقطبـي    

ايالات متحده چرخش مهمي به سوي سـلطه        
گرايـي و     امپراتوري مĤبانه، با مضمون يكجانبه    

.  پيدا كـرده اسـت     جويي هرچه بيشتر،    مداخله
اين استراتژي از جمله متضمن بـسط سـلطه         

ي تـسلط بـر     ايالات متحده در خاورميانه بـرا     
هـاي   منابع انرژي جهـاني و ايجـاد دگرگـوني        

ــت  ــي در دول ــت    داخل ــه در جه ــاي منطق ه
  . مريكا استآمورد نظر دولت تغييرات 

 شـرايط   ، با در نظر گرفتن    از سوي ديگر  
 در شـكل    ،هاي تـاريخي    جهاني شدن و تجربه   

ستيزي مردم منطقـه نيـز، بـه          مبارزات سلطه 
ايين و  هـاي پ ـ    ويژه آنجا كه بـه واكـنش لايـه        

هـايي   شود، چـرخش    مياني جامعه مربوط مي   
ها ناشـي از     اين چرخش .  صورت گرفته است  

ولار و  كهاي س  سرخوردگي مردم از ايدئولوژي   
 بــراي بازيــابي هــاليبــرال و ترديــد قابليــت آن

آوري   استقلال ملي و بازسـازي داخلـي و روي        
هـاي راديكـالي بـا گفتمـان دينـي           به گرايش 

ــت ــي" .  اس ــلام سياس ــادگرايي" و"اس  "بني
 .  اين تحولات استهنتيج

 
شدن و استراتژي ايـالات       الزامات جهاني 

 متحده

جهاني شدن كه برخـي منتقـدان آن را     
اند براي ايـالات   نام گذاشته"مريكايي شدن   آ"

متحــده، مثــل ديگــر كــشورها، تنهــا حــاوي  
فرصت نيست، بلكه تهديـدهاي گونـاگوني را        
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هديدها احساس از جمله اين ت  .  بر دارد  نيز در 
ناامني در برابر تحـولات پرشـتاب و نوسـانات          

.  هـاي دور از دسـترس اسـت         بازار در گـستره   
 دولت ايالات متحده را بـه ايـن     ،اين تهديدات 

سمت كشانده است كه بكوشـد همـه عوامـل          
 . كنـد  اقتصاد جهاني را مهار      هاثرگذار در عرص  

اين امر مستلزم استفاده از تمـام تـوان بـراي           
گشوده ماندن بازارها به روي كالاهاي  تضمين  

مريكايي و تسلط بر منابع انـرژي بـه عنـوان           آ
تأمين اين منظور .  عامل فشار بر رقيبان است

هاي جهاني است  اي از سياست نيازمند سلسله
توان پيشبرد    كه سمت و سوي كلي آن را مي       

مداخلـه  .  امر سركردگي جهاني تعريـف كـرد      
طلبـي    راتژي برتري در خاورميانه جزيي از است    

خاورميانه در نظام اقتصاد جهاني نقش      .  است
تسلط بـر   .  تأمين كننده انرژي جهان را دارد     

گـاه  اين منابع انرژي در معادلات جهـاني جاي       
 . بخشد مي به ايالات متحده اي ويژه

ــركردگي در    ــشبرد س ــراي پي ــلاش ب ت
جهان، به ويژه از جانب بلـوك غـرب، سـابقه           

 آغـاز آن بـه دوران بعـد از       تري دارد و    طولاني
امـا بعـد از     .  گـردد   برمـي جهـاني دوم    جنگ  

فروپاشي اتحاد شوروي و همراه آن افول نظام        
دوقطبـــي، تـــلاش ايـــالات متحـــده بـــراي 

 كه آن را    ه است اي گرفت    ابعاد تازه  ،سركردگي

خاورميانـه از   .  كنـد   اي مـي    واجد كيفيت تازه  
جهت ديگري نيز جايگاه خاصي در ملاحظات       

اسي غـرب دارد و آن محافظـت از امنيـت      سي
اسراييل است كه هم پايگاه استراتژيك ايالات       

، )Chomsky, 1999(متحده در منطقه اسـت  
و هــم بــه واســطه نفــوذ لابيهــاي يهــودي در 
سياست امريكا مورد توجه خاص دولتمـردان       

 . غرب، به ويژه ايالات متحده، است

  
 چرخش استراتژيك

 امريكـا   طي دوران جنگ سرد سياسـت     
 سياست محاصره شـوروي و      ، جهاني هدر عرص 
در شكل  اين سياست   .  ي بوده است  ندگبازدار

ــتلاف المللــي برمبنــاي  هــاي بــين اتحــاد و ائ
گرايي قرار داشت، به اين معني كه         چندجانبه

مبتني بر همكاري امريكا بـا متحـدان غربـي          
براي مقابله با نفوذ شوروي و محدود كردن و         

ــور كـ ـ  ــرانجام مقه ــودس ــد از .  ردن آن ب بع
 ،فروپاشــي اتحــاد شــوروي و نظــام دوقطبــي

سياست ايالات متحده از استراتژي محاصره و       
 جهـاني   هي به سمت استراتژي سلط    ندگبازدار

ايــن كــشور اســتراتژي .  چــرخش پيــدا كــرد
 دوران  هپيشبرد سركردگي خود را از محـدود      

.  هـاي تـازه بـسط داد        جنگ سرد بـه گـستره     
ــه ــا  سياســت چندجانب گرايــي و همــاهنگي ب
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 بـه   ،رامتحدان غربي نيز بعد از يك دوران گذ       
 . گرايي متمايل شد سمت يكجانبه

 دورانـي   ، نظام دوقطبي  پاشيبعد از فرو  
الملل آغاز شد كه از آن با عنوان          در نظام بين  

ظـم نـوين   ن. اند   ياد كرده "نظم نوين جهاني  "
انـداز دوران   جهاني سياستي بود كه بـا چـشم       

ــد از  ــي فروپاشــي نظــام دوبع ــاق ،قطب  انطب
ايالات متحده در ايـن دوره بـا توجـه        .  داشت

هـاي بـزرگ     به وفاق نـسبي كـه بـين قـدرت         
هاي  كوشيد هدف   جهاني حاصل شده بود، مي    

خود را با ياري گرفتن از پوشش سازمان ملل         
. و به اتفاق متحدين غربي خود به پيش ببـرد         

ف دهي به يـك ائـتلا        شكل ،اوج اين استراتژي  
. بـود  "يج فـارس  خل ـ"المللـي در جنـگ        بين

 اشـغال كويـت توسـط     ايالات متحـده بعـد از       
صــدام حــسين ائتلافــي را عليــه ايــن تجــاوز 
سامان داد و نيروهاي صـدام حـسين را وادار          

در جنـگ عليـه طالبـان در        . كـرد شكست  به  
افغانستان نيز از همين سازوكار بهـره گرفتـه         

 از  در ايــن جنــگ نيــزايــالات متحــده. شــد
بخـشي سـازمان ملـل و همكـاري           مشروعيت

ويـژه متحـدان غربـي بهـره          متحدان خود بـه   
  . گرفت

گرايي نتوانست ادامه پيـدا   اما چندجانبه 
طلبي ايـالات متحـده بـسيار         ظاهراً جاه .  كند

ــت    ــه ظرفيـ ــود كـ ــدي بـ ــيش از آن حـ بـ
گــر ا. داد گرايــي امكــان آن را مــي چندجانبــه
 تــرين  كويــت مهــمدر جنــگ عــراق شكــست
گرايـي و نظـم        استراتژي چندجانبـه   دستاورد

نوين جهاني بود، حمله به عراق و اشغال ايـن          
كشور توسط ايالات متحده و چنـد كـشور از          

ــود  ــن دوران ب ــان اي ــالات .  متحــدانش پاي اي
هـاي كـشتار     متحده كه به بهانه توليد سـلاح      

جمعي و حمايت از تروريسم به عـراق حملـه          
ازمان ملـل    س بخشي   نتوانست مشروعيت  ،كرد

و همراهي تمام متحدان اروپايي و از آن ميان         
ايالات متحـده   .  را كسب كند  و آلمان   فرانسه  

بايـست بـا      داعيه امپراتوري مĤبي داشت و مي     
گرايي و نظم نوين جهـاني        سياست چندجانبه 

به اين ترتيـب چـرخش سياسـت        .  وداع كند 
ي نظام دوقطبي آغاز شده پاشمريكا كه با فروآ

 . نجام رسيدبود به ا

 
ــازده  ــشأ  ي ــا من ســپتامبر، دســتاويز ي

 استراتژي جديد؟ 

دولتمردان ايالات متحده نقطه چرخش     
پتامبر س ـ 11 استراتژي جديد خود را با واقعه     

ــد مــي ــه .  زننــد پيون  11بعــد از وقــوع حادث
ــ ــراز اول  س ــردان ط ــسياري از دولتم پتامبر ب

ايالات متحـده آن را بـه عنـوان يـك شـوك             
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ــد ــابي كردن  و آن را سرمنــشأ اســتراتژي ارزي
جـورج بـوش،    .  نـد نمودجديد خـود معرفـي      

جمهور ايالات متحـده، و كـالين پـاول           رئيس
 11وزير امور خارجه وقت چنين گفتنـد كـه          

پتامبر همه چيـز را دگرگـون كـرده اسـت           س
)Powel, 2002(.  دونالد رامسفلد، وزير دفـاع و  

 11طرفدار اصلي تهاجم به عراق، واقعه صبح        
امبر را آغـاز عـصر جديـدي در سياسـت           پتس

 ,Rumsfeld(جهاني ايالات متحده اعلام كـرد  

2002 .( 

پتامبر، بـه ويـژه     س 11در اهميت واقعه    
سـازي حمايـت      از حيث نقشي كـه در زمينـه       

مردمــي از اســتراتژي جديــد ايــالات متحــده 
، امـا در مـورد       است  كمتر جاي ترديد   ،داشت

چـرخش  اين ادعا كه اين واقعـه نقطـه آغـاز           
سياست خارجي امريكا بوده است جاي ترديد       

چنانكــه اشــاره شــد زمينــه . بــسياري اســت
 پاشـي چرخش استراتژي ايـالات متحـده فرو      

ــرورتاً      ــه ض ــت ك ــوده اس ــي ب ــام دوقطب نظ
تيكي بزرگي را به دنبـال      يپلوهاي ژئ  دگرگوني

به همين دليل ما دوره سياست نظـم        .  داشت
ــك دور   ــاني را ي ــوين جه ــذهن ــابا گ ي ر ارزي

ايـم كـه اسـتراتژي مهـار و بازدارنـدگي             كرده
دوران جنگ سرد را به اسـتراتژي امپراتـوري         

هنـوز  ). Crawford, 2004(مĤبانه متصل كرد 

مدت زيادي از فروپاشي شوروي نگذشته بـود        
جمهـور وقـت، را بـراي         ها رئيس  كه دموكرات 
يالات متحده جهت رسالتي تازه     اآماده كردن   

هر اين رسالت توسـعه     ظا.  زير فشار گذاشتند  
 و )مريكــاييآبــا قرائــت (جهــاني دموكراســي 

سازي منطبـق     باطن آن پيشبرد پروژه جهاني    
  ). Mcchesney, 2001(. با مطالبات نئوليبرالي بود

به هر حال، خواه بنا به اقتضاي شـرايط         
 يـا وضـعيت     ،جديدي كه بدان اشـاره كـرديم      

 ســپتامبر، جــورج بــوش، 11ناشــي از واقعــه 
هور كنوني ايالات متحـده، سياسـت       جم  رئيس

گرايي را تـا نهايـت        امپراتوري مĤبي و يكجانبه   
ــرد ــيش ب ــوش، در سياســت  .  آن پ جــورج ب

گرايي تا آنجا پـيش رفـت كـه مـورد             يكجانبه
هــا و دولتمــردان  انتقــاد برخــي از شخــصيت

هنـري  .  پيشين ايالات متحـده قـرار گرفـت        
كسينجر استراتژيست معروف امريكايي آن را      

رد نقد قرار داد و جيمي كـارتر نيـز ضـمن            مو
اي سرگــشاده، كــه در واشــنگتن پــست  نامــه

گرايـي بـوش را     منتشر شد، سياست يكجانبـه    
  ). Scrowcroft, 2002(مورد انتقاد قرار داد 

بــا ايــن حــال، ايــن انتقادهــا، اگــر هــم 
ملاحظات جناحي را پشت سر خود نداشـت،        
.  حداكثر آنكه اظهـار نظرهـايي شخـصي بـود         

استراتژي جديد توسط شـوراي امنيـت ملـي         
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مريكا تدوين شده بود و به صـورت رهنمـود          آ
المللـي ايـالات      اصلي بـراي سياسـتهاي بـين      

اجـزاء  .  متحده در دسـتور كـار قـرار داشـت         
  :اصلي اين استراتژي عبارتند از

 حفظ برتري نظامي در جهان؛  . 1

 جنگ پيشگيرانه؛  . 2

آمادگي براي مقابله با خطرهـاي قابـل          . 3
 بيني؛  پيش

 . اي هاي هسته جلوگيري از تكثير سلاح . 4

  
ــشبرد     . 1 ــراي پي ــده ب ــت متح ايال

هدفهاي خود در پهنه جهان به برتري نظامي        
 در  هاي ديگر   قدرتاي نسبت به      قابل ملاحظه 

شايد اقدام اين كـشور     . سطح جهان نياز دارد   
به ايجاد سپر موشكي در مرز روسيه بـه رغـم     

 بـا ايـن      همسو ،مخالفت شديد مقامات روسي   
كنتــرل بازارهــاي .  اصــل اســتراتژيك اســت

جهان، دسترسي به منابع مواد خام و كنتـرل         
هـاي ايـن      منابع انرژي جهان از جمله انگيـزه      

 . جويي استراتژيك است برتري

ايالات متحـده نبايـد تنهـا بـراي          . 2
مقابله با خطرهاي بالفعـل بلكـه بـراي نـابود           

.  ندكردن هر خطر بالقوه به طور قاطع اقدام ك        
از جمله اسباب توجيه اين سياست توسل بـه         

دونالـد رامـسفلد در     .   است "خطر تروريسم "

توان   نمي: گفت  تشريح اين اصل استراتژي مي    
هـا دسـت بـه       به انتظار نشست تـا تروريـست      

.  اقدام بزننـد و آنگـاه عليـه آنهـا اقـدام كـرد             
 سركوب تهديدهاي   ، شامل مبارزه با تروريسم  
 ,Rumsfeld (.نها نيز هستاحتمالي و بالقوه آ

ــد از  ب) 2001 ــ 11ع ــوش ،پتامبرس ــورج ب  ج
هـاي   جنگ پيشگيرانه را از مقابلـه بـا كـانون         

خطر تروريسم فراتر برد و به اصطلاح خود به         
بـسط   "رروش"مقابله با خطر تهديد دولتهاي      

به ايـن ترتيـب دولتهـايي كـه در برابـر            .  داد
ــده     ــالات متح ــه اي ــوري مĤبان ــلطه امپرات س

 "روشر"كنند در زمره دولتهاي       ستادگي مي اي
توان براي خنثي كـردن       گيرند كه مي    قرار مي 

 به حمله پيـشگيرانه عليـه آنهـا اقـدام            ،خطر
 . كرد

 همقابله با خطرهاي بالقوه در آيند      . 3
هـاي   از نظـر استراتژيـست   .  بينـي   قابل پـيش  

ايالات متحده اين خطر محدود به تهديدهاي       
هـر خطـر،    " بلكه   نظامي يا تروريستي نيست،   
در آينـده قابـل      "در هر زمان و در هر مكـان       

هاي مستمر و    مثلاً پيشرفت .  بيني است   پيش
قابــل توجــه يــك كــشور خــارجي در عرصــه 
تكنولوژي يا حتي اقتصادي به منزله تهديدي       

با چنين  .  آيد  براي ايالات متحده به شمار مي     
هاي اقتصادي چين يا قـدرت       نگاهي پيشرفت 
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فـزون روسـيه يـا ايـران تهديـدي          گرفتن روزا 
 . آيد احتمالي به شمار مي

هــاي  جلــوگيري از تكثيــر ســلاح . 4
يكــي از اجــزاء اســتراتژي جــاري .  اي هــسته

هـاي   ايالات متحده جلوگيري از تكثير سـلاح      
از آنجــايي كــه ايــن .  كــشتار جمعــي اســت

هـاي سـازمان ملـل        هـدف  هسياست در زمـر   
.  تمتحد نيز هست، ايـرادي بـه آن وارد نيـس         

امــا مــسئله ايــن اســت كــه ايــالات متحــده  
هـا را    خواهد جلوگيري از تكثير اين سلاح       مي

اولاً با تعبير و تفسير خـود بـه پـيش ببـرد و              
هـاي   ثانياً در صورت اختلاف نظر بـا سـازمان        

المللي به صورت يكجانبه و با ابتكار عمل          بين
رخوردهـاي   ب .خود در اين زمينـه اقـدام كنـد        

اي ايـران      هـسته  هـاي   عاليتفجاري با مسئله    
 . نمونه آن است

 
 امپراتوري بازار

ــردان ايــــالات متحــــده در    دولتمــ
 ،هـاي معمـول    هاي رسمي و سخنراني    يهاعلام
هايي گونـاگون     هاي خود را پشت لفاظي     هدف

ــشبرد   ــالات متحــده در پي ــاره رســالت اي درب
 .كننـد   دموكراسي و حقـوق بـشر پنهـان مـي         

اصـلي ايـن    چنانكه اشـاره شـد آنچـه زمينـه          
هاي اقتـصاد بـازار در     ضرورت،استراتژي است 

گويا اقتصاد .  شرايط جهاني شدن جديد است
سـت  د"توانـد بـه       بازار در عرصه جهاني نمـي     

م اسميت بسنده كند و به دسـت        ا آد "نامرئي
ــاز دارد  اقتــصاد . قدرتمنــد آمريكــايي نيــز ني

ها را نيز جهاني كـرده اسـت و          جهاني ريسك 
تر باشد بيـشتر   كشور بزرگهرچه اقتصاد يك    
بنـابراين  .  هاي جهاني است   در معرض ريسك  

هـا   ايالات متحده براي كم كردن اين ريـسك       
كوشد جهان را در كنترل بگيرد تا بتوانـد           مي

اين امر به معني    .  پذيري خود بكاهد    از آسيب 
پيشبرد يـك سياسـت سـركردگي در سـطح          

سياسـت بـسط دموكراسـي در       .  جهاني است 
 در خدمت همين اسـتراتژي اسـت،        جهان نيز 

زيرا دموكراسي به مفهوم مـورد نظـر ايـالات          
متحده، هم در خدمت توسـعه بـازار اسـت، و           
.  هــم در خــدمت ملاحظــات امنيتــي امريكــا 

  از 2003 جورج بوش در يك سخنراني سـال     
رابطه دموكراسي با امنيت امريكا به صـراحت        

امـا   )Crawford op.cit(ت سـخن گفتـه اس ـ  
اين است كه دولتمردان ايالات متحده      مسئله  

نظـر از     صرف(خواهند پروژه دموكراسي را       مي
 با ابزار نظـامي بـه پـيش         )تعبير امريكايي آن  

به همـين دليـل در اينجـا بـا يكـي از         .  ببرند
پارادوكسهاي استراتژي ايـالات متحـده روبـر        

ــي ــشبرد     م ــت از پي ــارت اس ــه عب ــويم ك ش
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 ,Rhodes(هاي ليبرالي با ابـزار نظـامي    هدف

2003( . 

نظر از اين پارادوكس، طرح ايالات        صرف
متحده براي پيشبرد دموكراسي در خاورميانه      
.  تنها بـه ملاحظـه گفتمـان تـوجيهي نيـست          

هاي ايالات متحده در خاورميانـه       يكي از طرح  
هـاي حكـومتي كـشورهاي ايـن         اصلاح نظـام  

منطقه در جهت تغيير ساختار حكمروايـي در     
متهاي استبدادي منطقه يكي    حكو.  آنها است 
هاي بروز نارضايتي و از جهاتي زمينه         از زمينه 

زايــش جنبــشهاي افراطــي از نــوع طالبــان و 
بنابراين ايالات متحده توسـعه     .  القاعده است 

هاي متحـد    دموكراسي را براي ثبات حكومت    
ــدفهاي     ــي از ه ــه جزئ ــن منطق ــود در اي خ

يكـي از   .  كنـد    تلقـي مـي    يشاستراتژيك خو 
اورميانــه خ«ي اصــلي آنچــه كــه طــرح اجــزا
 . خوانده شده است، همين است» بزرگ

علاوه بر آن، چنانكه اشاره شـد، ايجـاد         
تغييراتي از نوع يك ليبرال دموكراسي خيلـي      

سازي    همسو با رسالت جهاني    ،ملايم و معتدل  
ايـــن .  اســـتدر دســـتور كـــار مريكـــايي آ

 شـكل   "واشـنگتن اجماع  "سازي كه با      جهاني
 تحميل سياست تعـديل اقتـصادي       گرفت، به 

 " .   وسـيعي از جهـان منتهـي شـد         هدر پهن 
ــاع ــنگتناجم ــركردگي  " واش ــرار اســت س  ق

مريكا را از زبـان اقتـصادي بـه         آسرمايه مالي   
زبان سياسي ترجمه و همزمان آن را تـسهيل         

ليبراليسم سياسي به سهم خـود مقـوم        .  كند
بـر همـين اسـاس      .  ليبراليسم اقتصادي است  

المللـي ايـالات       محورهاي سياست بين   يكي از 
متحده تغيير ساختارهاي سياسـي و حقـوقي        
كشورها به منظور تسهيل برتري سرمايه مالي  

 ). Panitch, 2001(مريكا است آ

 
 دين صليبي

ــه ــام    نومحافظ ــون زم ــه اكن ــاراني ك ك
سياست ايالات متحده را در دسـت دارنـد در          
 پيشبرد استراتژي امپراتوري مĤبانـه خـود بـه        

ــلام  ــه ك ــور از تكي ــتفاده   وف ــي اس ــاي دين ه
هيچگـاه در تـاريخ بـراي توجيـه     .  كننـد  مـي 

هايي كه ممكن اسـت كـشتار وسـيع          سياست
گناهــان را دربــر داشــته باشــد چنــين از  بــي

ــاظي ــشده اســت  لف ــتفاده ن ــي اس ــاي دين .  ه
پيشينه توسل به گفتارها و توجيهات ديني به 

رسـد، هرچنـد      پتامبر مـي  س 11پيش از واقعه  
پتامبر غلظت آن بيشتر شده     س 11كه بعد از    

 كـه   "المللي مـذهب    آزادي بين "قانون  .  است
 بــه تــصويب رســيد واژگــان 1998 در اكتبــر

هاي سياسـت خـارجي       مذهبي را وارد لفاظي   
بنـابراين قـانون تـشويق      .  ايالات متحده كرد  
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آزادي مذهب به يكي از محورهـاي سياسـت         
اين قـانون  .  خارجي ايالات متحده تبديل شد  

 چندان محل توجه نبود،     كلينتونكه تا زمان    
در زمان جورج بوش مورد توجه خـاص قـرار          

 ). Bacevich, 2004(گرفت 

جورج بوش ظاهراً مسيحي معتقدي است        
 سـالگي بـه يـك مـؤمن         40كه بعـد از سـن       

).  Frum, 2003(عيار تبديل شـده اسـت    تمام
 جنگ عليه بنيادگرايان مسلمان، كه آنهـا        وي

نيز به شدت به رفتار و لفاظي دينـي اشـتغال    
كنـد    يك وظيفه اخلاقي قلمداد مـي     را  دارند،  

.  كــــه بــــا تكليــــف دينــــي پيونــــد دارد
كاران غيرمذهبي نيـز از گفتارهـاي         نومحافظه

هايي كـه    آرمان. مذهبي بوش استقبال كردند   
هـاي مـذهبي بـراي       بوش در قالب تكيه كلام    
سـالتي كـه   كـرد بـا ر   ايالات متحده دنبال مي  

آنهــا بــراي ايــالات متحــده در عرصــه جهــان 
ــي  ــيم م ــت   ترس ــابق داش ــد تط ــن ا. كردن ي

كاران كـه همـواره در آرزوي بـسط           نومحافظه
 11سلطه جهاني ايالات متحده بودند، حادثه       

پتامبر را براي تحقـق آرزوي خـود فرصـت          س
آنها بعـد از فروپاشـي اتحـاد        .  مناسبي ديدند 

كـردن آرزوي   شوروي شرايط را بـراي عملـي        
خود مبنـي بـر ابـدي كـردن سـلطه ايـالات             

اين گروه كـه    . متحده بر جهان مناسب ديدند    

طلبي ايالات متحده را      تندروترين طيف سلطه  
دهند خواهـان پيـشبرد تغييـرات         تشكيل مي 

المللي براي تأمين هرچـه       بزرگي در نظام بين   
.  تر سلطه جهاني ايالات متحده هـستند        سريع

ستان، عــراق، بالكــان، مهــار مداخلــه در افغانــ
ايران و سوريه، ليبـي، لبنـان و حتـي تغييـر            

 و مـصر جزئـي از        سـعودي  رژيم در عربستان  
آنهـا  .  هاي آنهـا در ايـن منطقـه اسـت           برنامه

ني كردن اصول   ااكنون وضعيت را براي جه      هم
 )در واقع امريكـايي كـردن جهـان       (مريكايي  آ

  . كنند مناسب ارزيابي مي
ــه     ــد از حادث ــ 11بع ــستين س پتامبر نخ

كلامي كه بر زبان جـورج بـوش جـاري شـد            
 او بـه  .)Bush, 2003(اعلام جنگ صليبي بود

ــادآور   ــردن ايــن واژه كــه ي ــه كــار ب خــاطر ب
برخوردي تاريخي بين مسيحيان و مـسلمانان    

ــرار گرفــت  مــسلمان .  اســت مــورد انتقــاد ق
سخنان او را يادآور وعظ پاپ اربـان در سـال           

ــيلادي 1095 ــه   در كل م ــستند ك ــون دان رم
آغازگر جنگ صليبي و لشكركشي مـسيحيان       

  . به فلسطين بود
  

  مذهب مقاومت
به همان ميزان كه ايالات متحده بـراي        
تــضمين امنيــت اقتــصادي خــود در شــرايط 
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پيچيده اقتصاد به سوي سلطه جهاني متمايل       
شده است، مردم مسلمان خاورميانه نيز براي       

ــت خــو  ــت، مليــت و هوي ــاع از امني ــه دف د ب
هاي گوناگون به مقاومت عليـه سـلطه         صورت

هــاي  ايــن مقاومــت طــي دوره.  روي آوردنــد
بـه خـود گرفتـه      گوناگوني  هاي   مختلف شكل 

بنيـــادگرايي يكـــي از جديـــدترين .  اســـت
 پيكـار   ،هـايي اسـت كـه در زمـان مـا           جريان

 در  گـري غـرب     يان مسلمان در برابر سلطه    وج
ز بـه   بنيـادگرايي اسـلامي ني ـ    . اند  پيش گرفته 

 كـه   شود  شامل مي نوبه خود طيف وسيعي را      
روي يك پيوستار از شكلهاي بسيار خشن تـا         

 . هاي ملايم قابل تقسيم است شكل

بنيادگرايي اسلامي نيز، مثل امپراتوري     
مĤبي ايالات متحده بـا شـرايط جامعـه امـروز      
جهاني، كه از بارزترين وجوه آن جهاني شدن        

اگــر .  دپرشــتاب اقتــصادي اســت، پيونــد دار
ــر نيروهــاي   ــراي كنتــرل ب ــالات متحــده ب اي

 سياسـت امپراتـوري     ،سركش اقتصاد جهـاني   
نيـز بـراي    بنيادگرايان  مĤبي را برگزيده است،     

 "ازگـشت ب"دفاع از هويت و حيثيت خـويش        
 . اند به بنيادهاي سنتي را پيش كشيده

آنچه اسلام سياسي، و به همين ترتيـب     
، در دو   شـود   بنيادگرايي اسلامي خوانـده مـي     

ريـشه عـام ايـن      .  واقعيت عمـده ريـشه دارد     

ــلطه    ــا س ــه ب ــارت اســت از مقابل ــان عب جري
 خاص آن عبـارت اسـت از        هاستعماري و ريش  

 سياسي شدن   هعوارض جهاني شدن كه پديد    
ــه .  فرهنــگ را ايجــاد كــرده اســت  توســل ب

هاي فرهنگ سنتي براي مقابله با سلطه     ارزش
به منطقه  خارجي از همان آغاز ورود استعمار       

هايي از احياگري اسـلامي    شروع شد كه شكل   
در تمام طول حضور سـلطه      .  را به وجود آورد   

ــابيري از   ــواره تع ــه هم ــارجي در خاورميان خ
گـر بـراي      اسلام به صـورت ايـدئولوژي بـسيج       

اين تعابير برحـسب    .  مبارزه ظهور كرده است   
هـاي اجتمـاعي حاضـر در          تاريخي، لايه  هدور

هاي مبارز، متفاوت بوده     هصحنة مبارزه و گرو   
است، اما همواره اسلام به عنـوان يـك منبـع           
ارجاع محل رجوع مبارزان سلطه سـتيز بـوده     

  . است
 هـاي دينـي     و آموزه علاوه بر آن، اسلام     

دسـت  جايگاه خـاص    به  شدن    در عصر جهاني  
انگارانـه      برخلاف اين نظر سـاده      .اند  پيدا كرده 

ــدن   ــاني ش ــه جه ــمت   ،ك ــه س ــان را ب  جه
بـرد، همـه شـواهد     ارچگي فرهنگـي مـي  يكپ ـ

شدن گرايش بـه      حاكي از آن است كه جهاني     
ها را تشديد كـرده       ها و ريشه   بازگشت به اصل  

است، تا جايي كه جستجوي هويـت بـه يـك           
مانوئـل كاسـتلز    .  پارادايم تبديل شـده اسـت     
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يك مجلد از كتـاب سـه جلـدي خـود را بـه              
 . )1380كاسـتلز،   (هويت اختصاص داده است     

ــس ــه    ج ــشت ب ــاد و بازگ ــل و بني تجوي اص
هاي سـنتي بـه همـين ترتيـب بخـش            ارزش

 )1385رابرتـسون، (مهمي از كتاب رابرتسون     
 . دهد را تشكيل مي

 
 زايي اسلامينو

ي به عنـوان يـك جريـان        مايي اسلا نوز
ــشه در عوامــل مختلفــي دارد، كــه  ،كلــي  ري
هـاي   تـوان در وهلـه نخـست از دگرگـوني          مي

داري جهـاني در      رمايهاجتماعي در اثر نفوذ س    
اين منطقـه، و در وهلـة بعـدي از بحـران در             

جمله  هاي غربي و از    نوسازي سكولار و ارزش   
گـري    هـاي سـلطه    واكنش نسبت بـه گـرايش     

غرب به عنوان عوامل اصلي ايـن جريـان يـاد           
ــرد ــدتي دراز.  ك ــصادي، ،طــي م ــلطه اقت  س

هـاي   سياسي و فرهنگـي غـرب تمـام پايگـاه         
امـان    ه مورد هجـوم بـي     سنت را در اين منطق    
 آنچه كه با فرهنگ     ههم.  خود قرار داده است   

و تاريخ مردم ايـن منطقـه مربـوط اسـت بـه             
ها  هاي گوناگون در معرض تهديد ارزش      شكل

با اين حال در هيچ     .  هاي غربي است   و سلوك 
جاي ديگر جهان به اندازه خاورميانه هژمـوني   
.  فرهنگي غرب با مقاومت روبـرو نـشده اسـت         

ن مقاومت از لحـاظ شـكل و نگـرش طيـف       اي
تر آن    شكل متعادل .  گيرد  بر مي  وسيعي را در  

هاي افراطـي آن بـه صـورت         در ايران و شكل   
هاي القاعده و طالبان در افغانـستان و         حركت

 .  جلوه بارزتري دارد،برخي كشورهاي عرب

دگرگوني سامان زنـدگي مـردم در اثـر         
قـه،  داري جهاني به اين منط      گسترش سرمايه 

پيامدهاي اجتماعي مهمي را به همراه داشته       
هـاي مختلفـي از      است كه زمينه بروز واكنش    

را پديـد   هـاي اعتراضـي      جمله رشـد گـرايش    
از جمله پيامدهاي ايـن تحـولات       . آورده است 

توان از دگرگوني بافت روسـتا و مهـاجرت           مي
سـابقه    گسترده روستائيان به شهرها، رشد بي     

ــراه آن ظ  ــشيني و هم ــشكلات  شهرن ــور م ه
تـراكم    نـشيني،     پيچيده شهري، مثل حاشـيه    

 جوامـع . فقر، اشاعه جرايم شـهري يـاد كـرد        
سو پيوستگي جامعـه سـنتي        خاورميانه از يك  

را از دست دادنـد و از سـوي ديگـر در ايجـاد           
آنچه .  يك جامعه مرفه از نوع غربي بازماندند      

داري وابسته    نصيب آنها شد يك نظام سرمايه     
ــصاد  ــك اقت ــت و ي ــوني اس ــع .   پيرام جوام

خاورميانه مثل بسياري از جوامع موسـوم بـه         
جوامع در حال توسعه به حاشيه نظام جهاني        

 نظام جهاني به    هآنها در حاشي  .  اند  رانده شده 
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عنـوان تــأمين كننــده منبــع انــرژي هــستند  
   ). 1380كاستلز،(

از نظر بـسياري از قـشرهاي مـردم، بـه           
 اين مـسائل و     ،انهايي از جوان   ويژه براي گروه  

هاي غربي، بـه ويـژه        ارزش همشكلات از سلط  
هاي وابسته به غرب     نوع ليبرال آن و حكومت    

از ديـد ايـن اقـشار و        . سرچشمه گرفته اسـت   
هـاي مـدرن     هاي ليبرالي و ارزش     ها ايده  گروه

غربــي چيــزي جــز فردگرايــي غيرمــسئولانه، 
بنـــدوباري و خلاصـــه   خودمـــداري، بـــي 

ــس   ــي ني ــستگي اخلاق  ,Murden(ت ورشك

بنابراين آنها چـاره كـار را در واپـس          ).  2002
هـاي    و بازگـشت بـه ارزش      هـا   اين ايـده  زدن  

  . دانند مياسلامي 
رجوع به اسلام به عنوان منبعـي بـراي         

 گرايـشي طبيعـي     ،توجيه مبارزه عليه بيگانـه    
با آنكه اسلام به دليل تاريخ طـولاني و         .  است

تمـدن  پر تحولش و به خاطر پيوندش با يـك   
تر از اين دارد      اي گسترده    دامنه ،بزرگ جهاني 

كه ديني يكپارچه شمرده شود، با اين حال نه  
تنها سرچشمه اصلي هويـت فرهنگـي مـردم         
خاورميانه بوده است، بلكه در عين حال نقطه        

هـاي   هاي گوناگون حركت   ارجاعي براي طيف  
تـرين آنهـا      ترين تا افراطـي     مقاومت از متعادل  

بـا اينكـه اسـلام از ابتـداي         .  تقرار گرفته اس  

ــه    ــه خاورميانـ ــتعماري بـ ــلطه اسـ ورود سـ
بخش اقسام ايدئولوژي مقاومت بـود، امـا          الهام

هاي اخير همزمـان بـا جهـاني شـدن            در دهه 
هـاي خاصـي     اقتصاد اين نقش واجـد ويژگـي      

در جهان امروز كه هر روز بيشتر       .  شده است 
شـود و بـسياري از مرزهـاي          درهم تنيده مـي   

ريـزد، نقـش ديـن بـه          بخش آن فرو مي   تمايز
.  شـود   تر مـي    عنوان سرچشمه هويت برجسته   

در كشورهاي اسلامي اين انديشه كه راه حـل    
 ــ ــضلات جامعـ ــتبداد،  (ه معـ ــتعمار، اسـ اسـ

را بايد در اسلام جـستجو كـرد        ) افتادگي  عقب
كنــد  هــر روز طرفــداران بيــشتري پيــدا مــي

Karavan, 1997) .(  
ــن ن  ــل اي ــي از دلاي ــيم يك ــرشگفت  ،گ

 از  )دليـل يـا بـا دليـل         خواه بـي  (سرخوردگي  
تأسـيس  .  بحران نوسازي سكولار بوده اسـت     

هاي  هاي سكولار بعد از پيروزي جنبش      دولت
ــوه   ــسياري از وج ــي در ب ــوبرداري از ،مل  الگ

بـسياري از نهادهـاي     .  هـاي غربـي بـود      نظام
مـــدرن غربـــي همچـــون نهادهـــاي نـــوين 

عمـومي  نمايندگي، حاكميت قانون، انتخابات     
و بوروكراســــي مــــدرن وارد ســــاختارهاي 

امـا ايـن    .  هـاي ايـن جوامـع شـدند        حكومت
نهادهــا خيلــي زود از محتــواي واقعــي خــود 

هاي  هايي براي حكومت    خالي شدند و به آرايه    
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ــر ايــن، .  اقتــدارگرا كــاهش يافتنــد عــلاوه ب
كردنـد وارد كـردن       آرزوهاي مردم كه فكر مي    

 راه  ،دهـد   يچنين نهادهايي به آنها امكـان م ـ      
تـر بـر      توسعه را طـي كننـد و هرچـه سـريع          

مانـدگي خـود و فاصـله بـا پيـشرفتهاي             عقب
علاوه بـر   .  مدرن غلبه كنند، تحقق پيدا نكرد     

اين بـسياري از دولتمـردان و مقامـات بـالاي           
ــستين   ــومتي در نخـ ــتگاه اداري و حكـ دسـ

 آلـوده بـه انـواع       ، اسـتعماري  -هاي پـسا    دوره
  . فسادهاي عيان شدند

هاي سكولار و ليبـرال غربـي بـه          زشار
هـاي مـسلمان      دلايل ديگري نيز واكنش توده    

هـاي سـكولار و ليبـرال        دولـت .  را برانگيخت 
رغم دفـاع ادعـايي از حقـوق بـشر و             غرب، به 

جـو را از      اي اسـتعمارگر و سـلطه       ملل، چهـره  
حمايت از اسرائيل   .  خود به نمايش گذاشتند   

ــه چهــره فريبكار ،هــاي مــستبد و حكومــت ان
هاي غربي، به ويـژه ايـالات متحـده، را            دولت

 ايـن ترتيـب، سـرخوردگي، بـه         بـه . نشان داد 
مانـدگي، تحمـل      حاشيه رانده شـدگي، عقـب     

سلطه و تحقير، مردم منطقه را از كـشورهاي         
هاي آنها دلزده كرد و همه اينها        غربي و ارزش  

تـرين    زمينه را براي انواع بنيادگرايي از ملايم      
 ـ  تا خـشن   ,Man(وع آن فـراهم كـرد   تـرين ن

2001 .( 

 جنگ مقدس

حــضور اســرائيل در منطقــه و حمايــت 
ــه ــي از     هم ــشور يك ــن ك ــرب از اي ــه غ جانب

طلبـي    مقاومـت عليـه سـلطه     هـاي     سرچشمه
.  در ميان مردم مسلمان منطقـه اسـت       آمريكا  

فراهم كردن شرايط تأسيس كـشور اسـرائيل        
 مـسلمانان را بـه يـاد        ،توسط كشورهاي غربي  

به همين صـورت    .  اندازد  ليبي مي جنگهاي ص 
پيروزي اسرائيل در جنگ با مسلمانان يـادآور       

المقدس در چند سده      تسلط صليبيون بر بيت   
اسرائيل دقيقـاً در مكـاني     .  گذشته بوده است  

تشكيل شده است كه زماني صليبيون آنجا را        
بنابراين نبايد تعجـب كـرد      .  فتح كرده بودند  

 ـ  كه مسلمانان دولت اسرائيل ر      يـك   ها به مثاب
 . كنند دولت صليبي تلقي مي

اما چنين نگـاهي بـه اسـرائيل تنهـا از           
تــداعي تــاريخي و ذهنيــت مــسلمانان ناشــي 

ها نيز تصوير مشابهي را      خود غربي .  شود  نمي
برخـي از   .  كننـد   از اين جريـان ترسـيم مـي       

هاي مسيحي در اروپـا و ايـالات متحـده           گروه
تـشكيل يـك    اعلاميه بالفور، يعني، سرمنـشأ      

جنگ "دولت يهودي در فلسطين را به عنوان        
آنها مهـاجرت يهوديـان     .  برشمردند"مقدس  

به فلسطين را با روايات ديني پيونـد دادنـد و           
اي بــراي فــراهم شــدن شــرايط  آن را زمينــه
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 ,Peters(ظهور مسيح مقـدس تلقـي كردنـد    

2004 .(  
هــايي از  شــايان ذكــر اســت كــه فرقــه 

ــزار ــسيحي در  هه ــان م ــدهم،  گراي ــرن هف  ق
داران معاد در قدس به شمار      يهوديان را طلايه  

هـاي ديگـر،     نظـر از زمينـه      صـرف .  آوردند  مي
چنين تفكري بود كه گروههايي از مسيحيان       
را به پـشتيباني از اعلاميـه بـالفور و تـشكيل            

بعد از آمـدن    .  كشور يهودي در قدس كشاند    
يهوديان اروپـايي بـه ايـن منطقـه و تـشكيل            

ي اسرائيل  زائيل اين مسيحيان پيرو   دولت اسر 
بر مسلمانان را به منزلـة پيروزيهـاي صـليبي          

جالب اين است كه بـسياري از       .  اعلام كردند 
مسلمانان نيز جنگهاي اسرائيل با اعراب را بـا         
هجومهاي صليبي در گذشته همـسان سـازي     

  ). Mitchell, 1993(كردند 
هاي تندروي ضد سلطه از همان       جريان

هـاي   كننـد كـه گـرايش      ستفاده مـي  واژگاني ا 
 سخن از آنسان  طلبي، به همان افراطي سلطه

 مبارزان تندرو در ميـان مـسلمانان        .گويند  مي
هـا و ضـرورت    خاورميانه نيز از خطـر صـليبي     
كـساني  .  راننـد   مقابله با صليبيون سخن مـي     

قاوي ديگر با واژگـان  رمثل اسامه بن لادن و ز 
گويند و    ميعبدو سخن ن  محمد  هاي    و انديشه 

هاي سـيد قطـب    ضمن روي آوردن به انديشه  

)Calvert, 2004 (  از اسلام جهادي در مقابلـه
آنهـا بـا    .  كنند  با هجوم صليبي طرفداري مي    

اسـلام  "برجسته كردن عزم مربوط به احياي       
، معارضـه بـا غـرب را بـه منزلـه راه           "راستين
آنهـا  .  كننـد   زايي اسلامي معرفي مي   نواصلي  

زايي اسلامي را تنها با جهاد ميسر       نودر واقع،   
اسـلام را حقيقـت مطلـق اعـلام          و   بيننـد   مي
طور كه بسياري از دولتمردان       كنند، همان   مي

ــق    ــت مطل ــرال را حقيق ــگ ليب ــي فرهن غرب
طور كه بسياري از غربيها        و همان  ؛شمارند  مي

آشتي بين اسلام و فرهنگ غربـي را نـاممكن          
ــي ــا    م ــدرو در مي ــان تن ــد، پيكارجوي ن دانن

مــسلمانان نيــز غــرب را بــه عنــوان دشــمني 
كنند كه كمر بـه نـابودي فرهنـگ          معرفي مي 

 . اسلامي بسته است

  
 بندي خلاصه و جمع

ــه    ــه در عرص ــلي خاورميان ــتان اص داس
جــويي غــرب و   داســتان ســلطه،المللــي بــين
و برخـي از    (هاي از مـردم      ستيزي گروه   سلطه

.   اسـت  )دولتها مثل ايـران، سـودان و سـوريه        
جـويي كـشورهاي غربـي و در رأس آن            هسلط

 "عمـران "امريكا، كه زماني دستاويزي چـون       
بود و اخيراً به گـسترش دموكراسـي، حقـوق          
بشر و مبارزه با تروريسم تغيير كرده است، در        
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ــال ــان   سـ ــژه در ميـ ــه ويـ ــر، بـ ــاي اخيـ هـ
كاران، در قالب تكيه كلامهاي ديني        نومحافظه

  . نيز قرار گرفته است
و  "جنـگ صـليبي   " اصطلاحاتي چـون  

در .  هايي از آن اسـت       نمونه " شرور دولتهاي"
ســتيز،  طــرف مقابــل نيــز گفتارهــاي ســلطه 

ستيزي، تغيير كـرده     هاي سلطه  همچون شكل 
هــاي  اســت و بــيش از پــيش بــا تكيــه كــلام

ــت    ــده اس ــه ش ــذهبي آميخت ــان .  م در مي
هـاي   دولتمردان امريكايي توسل به تكيه كلام     

كاران بر  ز نومحافظهديني با صعود گروههايي ا
اريكــه قــدرت ارتبــاط مــستقيم دارد، امــا در 

ستيزي خاورميانه استفاده از      جنبشهاي سلطه 
دارتـري چـون      واژگان ديني با جريـان ريـشه      

چرخش فرهنگي، سياسـي شـدن فرهنـگ و         
ــشتن و   ــه خوي مــذهب، گفتمــان بازگــشت ب

  .جويي پيوند دارد طور هويت همين
تحـده در    ايـالات م   ههاي تـاز    هم انگيزه 

گسترش يك سركردگي امپراتـوري مĤبانـه و        
هم چرخش به بنيادگرايي اسلامي، به لحـاظ        
زمينه، با جريان بزرگتري چون جهاني شـدن        

جهــاني شــدن انگيــزه ايــالات .  ارتبــاط دارد
متحده را براي مهار هرچـه بيـشتر نيروهـا و           

كنـد، در حاليكـه از        منابع جهاني تقويت مـي    
دم مسلمان خاورميانه   سوي ديگر، در ميان مر    

ــازه ــه وجــوه هــويتي  موجــب رويكــرد ت اي ب
به اين ترتيب در ميان ايـن       .  شود  فرهنگ مي 

مــا شــاهد  )ســلطه و مقاومــت(هــر دو نيــرو 
هاي مذهبي   آوري روزافزون به تكيه كلام      روي

ســتيزي  گــري و ســلطه در گفتارهــاي ســلطه
  . هستيم
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